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fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

ادامه در صفحه ۱۶

ادامه از صفحه ۱۴

وحیده علی میرزایی، پژوهشگر حوزه زنان در گفت وگو با »فرهیختگان«:

هیات های خانگی به نیازهای خانواده بهتر پاسخ می دهند  

اعظم شیری، پژوهشگر خانواده و جنسیت و  فعال حوزه کودک و نوجوان در گفت وگو با »فرهیختگان«:

دچار خلأ محتوایی کودک و نوجوان هستیم 

با توجه به کمرنگ شدن مناسک خانم ها دچار نوعی خلأ از منظر 

محتوایی هستند. آنها ارزش ها را ذیل مناسک مردانه تعریف می کنند و 

محتوای خاص خودشان را ندارند. به نظر شما این مساله می تواند موجب 

تغییر ذائقه خانم ها شود؟ آیا احیای هیات های زنانه می تواند این خلأ را 

جبران کند یا تمایزی میان هیات های خانگی و اجتماعی وجود ندارد؟

بله. در برخی محیط ها، مناسک و رویدادهای عزاداری به طور کلی مرتبط با ذائقه 

و سلایق مردانه تعریف می شوند و ممکن است خانم ها به دنبال محتوایی خاص تر 

و متناسب با شناخت خود باشند. این مساله می تواند تاثیری در تغییر ذائقه 

خانم ها داشته باشد و موجب نگرانی آنها شود. احیای هیات های زنانه می تواند 

یک راهکار مناسب برای جبران این خلأ باشد. با ایجاد هیات هایی که به طور 

خاص برای خانم ها طراحی شده اند، محتوا و فعالیت هایی که با ذائقه و نیازهای 

خانم ها سازگار هستند، به وجود می آید. این هیات ها می توانند به خانم ها امکان 

بیشتری برای بیان هویت و شرکت فعال در مراسم عزاداری دهند. همچنین، 

می توان تفاوتی میان هیات های خانگی و اجتماعی ایجاد کرد. هیات های خانگی 

می توانند فضایی را برای خانواده و آشنایان فراهم کنند تا با هم در خلوت و آرامش 

عزاداری کنند، درحالی که هیات های اجتماعی می توانند محیط های عمومی تر 

را برای خانم ها فراهم کنند تا به همراه دیگر زنان شرکت کنند و هویت خود را به 

اشتراک بگذارند. به علاوه، ایجاد فضاها و فرصت های همراهی و تبادل تجربه بین 

خانم ها و مشارکت در تدوین محتوا و برنامه ها می تواند به تنوع و نوآوری در مراسم 

عزاداری منجر شود و خانم ها را تشویق به شرکت فعال تر کند. بدین ترتیب، احیای 

هیات های زنانه و همچنین تفاوت های موجود بین هیات های خانگی و اجتماعی، 

می توانند به جبران خلأ محتوایی و ارزشی در مراسم عزاداری برای خانم ها کمک 

کنند و فضایی برای بازیابی هویت و نقش خود فراهم کنند.

این هیات ها در گذشته کارکردهایی برای زنان و اعضای خانواده داشته. 

مثلا بازیابی و نقش یابی هویت زن، انس اعضای خانواده با مناسک دینی 

یا وجود محتوای تربیتی برای نوجوانان. اگر شما قائل به احیای سنت 

هیات های خانگی هستید، به نظرتان این مدل عزاداری خانوادگی یا 

زنانه در عصر حاضر چه کارکردهایی خواهد داشت؟ کارکردهای هیات 

خانگی با هیات اجتماعی برای اعضای خانواده متفاوت خواهد بود؟

بله. هیات های خانگی در گذشته کارکردهای مختلفی در ارتباط با زنان و 

اعضای خانواده داشتند و می توانند همچنان در عصر حاضر نقش مهمی را 

ایفا کنند. در زمان حاضر، هیات های خانگی یا عزاداری خانوادگی می توانند 

به شکل ها و کارکردهای زیر دست یابند:

احیای هویت: عزاداری خانوادگی می تواند به خانم ها در بازیابی ۱ 

و بهبود هویت شخصی و دینی شان کمک کند. این مدل عزاداری 

فضایی را برای بیان اعتقادات، ارزش ها و شناخت خود فراهم می کند.

تقویت ارتباط خانوادگی: ارتباط بین اعضای خانواده می تواند 2 

توسط عزاداری خانوادگی و همکاری در فعالیت های مشترک و تبادل 

تجربه ها و احساسات بهبود یابد. این مدل عزاداری فرصتی را برای ارتباط 

نزدیک تر و تقویت واحد خانواده فراهم می کند.

تربیت دینی و اخلاقی: هیات های خانگی می توانند محتوای 3 

تربیتی برای نوجوانان و اعضای خانواده فراهم کنند. از طریق برگزاری 

مراسم، روضه خوانی، سخنرانی ها و درس های دینی می توان به تقویت معنویت 

و ارزش های اخلاقی در خانواده پرداخت.

ایجاد فضای خصوصی: عزاداری خانوادگی می تواند فضایی را ۴ 

برای خانواده ها فراهم کند تا در آرامش و بیرون از ضجه جامعه به 

عزاداری بپردازند. این فضاها مکانی برای تأمل، آرامش و انعکاس بر اعتقادات 

و ارزش های خانواده ارائه می دهند.

اگرچه هیات های اجتماعی همچنان ارزشمند و کاربردی هستند، اما 

هیات های خانگی با کارکردهای متفاوتی می توانند به نیازها و شرایط خانواده 

و اعضای آن بهتر پاسخ دهند. هیات های خانگی بیشتر بر مشارکت و فعالیت 

خانوادگی، نزدیکی و تقویت ارتباطات داخل خانه و تامین فضایی آرام و امن 

برای بیان هویت و ارزش ها تمرکز دارند. درحالی که هیات های اجتماعی 

بیشتر بر فعالیت ها و مشارکت های بیرون از خانه و ارتباط با جامعه تمرکز 

دارند. بنابراین، هیات های خانگی و اجتماعی با کارکردهای خاص خود، 

براساس نیازها و تمایلات خانواده ها متفاوت خواهند بود و هرکدام در تقویت 

وحدت و هویت خانواده می توانند موثر باشند.

نگاه یکجانبه به این مساله هم چندان درست نیست. بی شک این 

مجالس در عین اینکه کارکردهایی دارند، آسیب هایی هم خواهند 

داشت. می توانید آسیب شناسی از این مجالس هم داشته باشید؟ 

متاسفانه ما حالا با یک آسیبی مواجه هستیم و آن هم نگرش منفی 

نسبت به مجالس زنانه است. به نظرتان چقدر از این تعاریف منفی را 

می توان به عنوان آسیب در نظر گرفت و علت آن چیست؟

درست می فرمایید که بررسی آسیب شناسی از مجالس عزاداری زنانه نیز 

ضروری است. تعاریف منفی و نگرش های منفی درباره مجالس زنانه ممکن 

است به عنوان یک آسیب در نظر گرفته شوند. دلایلی که ممکن است منجر 

به بروز این تعاریف منفی شوند، می تواند عبارت باشد از:

تبعیض جنسیتی: نگرش ها و تعاریف منفی نسبت به مجالس ۱ 

عزاداری زنانه ممکن است ناشی از تبعیض جنسیتی و نارضایتی از این 

باشد که خانم ها فضای مناسبی برای خود در مجالس عزاداری نداشته  باشند.

محدودیت های اجتماعی و فرهنگی: ممکن است مجالس زنانه به 2 

دلیل تحمیل محدودیت های اجتماعی و فرهنگی به نقش و حضور 

زنان در فضاهای عمومی آسیب  زنند. این محدودیت ها ممکن است باعث 

شکل گیری نگرش های منفی شود.

عدم توجه به نیازهای زنان: در برخی موارد، مجالس زنانه ممکن 3 

است عدم توجه به نیازهای خاص زنان و تماس محدود با محتوا 

و فعالیت های مربوط به آنها باشد. این موضوع ممکن است باعث ایجاد 

نگرش های منفی در زنان شود. بررسی این آسیب ها و درک عمیق تر نیازها 

و مشکلاتی که درباره مجالس زنانه وجود دارد، می تواند به بهبود و اصلاح 

این فضاها کمک کند. ایجاد فضاهای بیشتر برای شرکت فعال زنان و تامین 

نیازهای آنها، ایجاد فرصت هایی برای بهبود نگرش جامعه نسبت به مجالس 

زنانه و ایجاد شفافیت و توجه به تنوع و تفاوت های موجود در بین زنان، 

می تواند در کاهش این تعاریف منفی و آسیب های مرتبط با آنها موثر باشد.

مهم است توجه داشت که هدف از مطرح کردن این مسائل، بهبود و 

بهره برداری مناسب از مجالس زنانه است و بررسی آسیب های موجود 

به منظور اصلاح آنها انجام می شود.

در تاریخ بعد از عاشورا ما مدل جدیدی از عزاداری را داریم، مثلا راه اندازی 

دسته های عزاداری توسط زنان. اولین جماعتی که با عنوان دسته با 

ذکر مصیبت مسیری را طی کرد، به خواست حضرت  ام البنین بود که در 

استقبال از کاروان اسرا این کار را کردند. دسته هم نوعی عزاداری زنانه 

بوده. اما اخیرا شاهد انحرافاتی از حضور زنان در دسته های عزاداری 

هستیم و چند سال اخیر هم در سطح سیاستگذاری، ممنوعیتی 

برای حضور دسته های عزاداری زنانه قائل شدند. به نظر شما با توجه 

به اثرگذاری حضور زنان و وجود دسته های عزاداری ما می توانیم این 

سنت را در عصر حاضر هم احیا کنیم؟

بله، با توجه به اینکه حضور زنان در دسته های عزاداری در گذشته به عنوان 

یکی از رسوم و سنن مهم اسلامی بوده و اثرگذاری قابل توجهی داشته است، 

می توانیم این سنت را در عصر حاضر نیز احیا کنیم. البته باید به شیوه ای 

مناسب برگزار شود و با رعایت قوانین و ضوابط اسلامی صورت گیرد. همچنین، 

آموزش و پذیرش فرهنگ حضور زنان در دسته های عزاداری باید از سوی جامعه 

صورت گیرد تا این سنت به شکلی مطلوب و موثر ادامه پیدا کند.

در چند سال اخیر ما شاهد نوعی انفعال خانم ها در برگزاری مراسم 

عزاداری هستیم. فارغ از اینکه تعدد هیات ها و روضه های خانگی 

به دلیل سبک زندگی مدرن کمتر شده، خانم ها در مراسم عزاداری 

اجتماعی هم مصرف کننده هستند. محتوای خاصی برای هویت یابی 

خانم ها تولید نمی شود و عملا منفعلانه عمل می کنند. یعنی خانمی 

که از محتوای این مناسک می تواند هویت دینی و اجتماعی خود را 

صورت بندی کند، در چنین وضعیتی غیر از حس خلأ در عین انفعال 

ماحصلی نخواهد داشت. به نظر شما در چه شرایطی یک خانم می تواند 

ذیل این آیین و مناسک هویت خود را بازیابی کند؟ 

درست است که این مساله برخی از خانم ها را ممکن است نابینا به هویت 

و نقش خود در مراسم عزاداری کند اما همچنان برای یافتن هویت دینی و 

اجتماعی در مراسم عزاداری روش هایی وجود دارد:

پژوهش و آموزش: خانم ها می توانند آموزش های مربوط به مناسک، ۱ 

آداب و رسوم عزاداری را دریافت کنند. این کار به آنها کمک می کند 

تا بهتر بفهمند که مراسم عزاداری چه مفهوم و ارزشی دارد و چگونه می توانند 

در آن شرکت کنند.

خانم ها می توانند در مراسم عزاداری، 2  فعالیت های خیریه: 

فعالیت های خیریه مختلفی مانند کمک به نیازمندان و بیماران، 

توزیع غذا و کمک به افراد آسیب دیده انجام دهند. این کار باعث می شود 

هویت اجتماعی و دینی آنها تقویت شود و به جامعه نیز سود برسانند.

خلق محتوا: یکی از راه های برجسته کردن هویت در مراسم عزاداری، 3 

خلق محتوا و آثار هنری مرتبط با این مناسبت هاست. خانم ها 

می توانند با نوشتن مقالات، سرودن شعر، طراحی تصاویر و آثار نقاشی، 

هویت خود را به دیگران منتقل کنند. درنهایت، مهم است که خانم ها اجازه 

دهند نحوه بیان هویت شان با توجه به زمان و شرایط فردی خود ایجاد شود. 

هر کدام در راه خود و با توجه به عشق و اعتقادشان به این مناسک، می توانند 

هویت خود را بازیابی کنند.

عزاداری آنجایی که با احساسات و عواطف گره می خورد، امری زنانه تعبیر 

می شود. در گذشته هم زنان در احیای آیین و مناسک عزاداری به ویژه 

در محرم نقش آفرین بودند. با محتوای خاص زنانه هویت خود را ذیل این 

مراسم تعریف می کردند، اما حالا با تغییر سبک زندگی و جامعیت یافتن 

هیات اجتماعی، تعدد روضه های خانگی و مجالس زنانه کاهش یافته. از 

نظر شما حذف یا به حاشیه رفتن هیات های زنانه چه آسیب هایی برای زن 

و خانواده خواهد داشت؟

هیات های زنانه تاریخ معاصر ایران را که بررسی می کنم، از خیلی قبل، وقتی 

مجلس عزاداری امام حسین شکل می گیرد، مجلس ها و روایت هایی در این زمینه 

نازل می شود؛ روایت هایی که ناظر به مجالس زنانه هستند. مجالسی که زنان 

خودشان آن را برنامه ریزی می کنند، برگزار می کنند و سوگواری می کنند. حرکت 

خود حضرت زینب که در تمام منازل اسارت روضه خوانی می کنند و این فرهنگ را 

احیا می کنند، نسل به نسل به ما منتقل شده. نکته دیگر این است که با حذف این 

هیات ها و ادغام شان در هیت های بزرگ، زنان ما بخشی از کنشگری اصلی شان 

را از دست دادند. کنشگری که در گذشته برای ما خیلی آورده داشته. مثلا در 

گذشته خیلی از ازدواج های ما از این مجالس شروع می شد. آشنایی خانواده ها در 

هیات های زنانه شکل می گرفت، هویت دختران در هیات ها و مجالس زنانه شکل 

می گرفت. روضه های خانگی برای ما جنبه هویت ساز داشت. کودک و نوجوان در 

روضه نقش داشت، مسئولیت داشت، مثلا پذیرایی می کرد. تربیت دینی از همان 

زمان که مادران بچه ها را در هیات ها شیر می دادند شکل می گرفت. 

نکته دوم اینکه تربیت های دینی برای دختران ما هویت دینی می ساخت. شما این 

دختر را می خواهید ببرید در هیاتی که محتوا صرفا برای مرد است. تمام آنچه که 

به او القا می شود، بار مردانه دارد. در حالی که در هیات های خانگی خانمی که 

روضه می خواند، حتی آقایی که روضه می خواند، متناسب با مجلس زنانه روضه 

می خواند. یعنی هویتی که قرار بود به زن ها بدهد، به عنوان هویت دخترانه یا هویت 

زنانه بود. ظرافت داشت. ظرافت هایی بود که با ادغام هیات زنانه در هیات های 

اجتماعی این ظرفیتش را از دست داد.  من همیشه در ذهنم بود که هیات های 

زنانه برای ما سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. سرمایه اجتماعی به این معنا 

که چیزی که برای ما ارزش و هنجار است را انتقال می دهد. مثلا اگر در محله 

مشکلی بود، خانم های هیات حل کننده آن بودند، زن بدسرپرستی بود، بیوه بود، 

تمام اینها حول آن محله و هیات می چرخید و حل می شد. همبستگی اجتماعی 

به شدت افزایش پیدا می کرد. یعنی یکی از کارکردهای مهم این سرمایه اجتماعی 

ایجاد و تشدید همبستگی میان اقوام یا همسایه ها بود. 

حالا که به کارکردهای آن اشاره کردید، آسیب هایی که متوجه هیات های 

زنانه هست را هم کمی شرح دهید؟

 از مهم ترین آسیب هایی که حالا متوجه سفره ها و هیات خانگی شده و همین امر 

هم موجب به حاشیه رفتن این مناسک شد، تجمل و درگیر شدن با تجملات چه در 

مدل برگزاری و پذیرایی و چه درمورد زینت خانه و صاحب خانه. البته در شهرهای 

مذهبی و شهرهای کوچک هنوز هم هیات های زنانه به تجمل آراسته نشده 

است. ما الان هیات های خانگی داریم اما متاسفانه بعضی شان به تجمل آلوده 

شده و گاه از فلسفه اصلی شان دور شدند. می خواستیم فرهنگ حزن، فرهنگ 

عاشورایی و هویت دینی را منتقل کنیم. اما الان بیشتر شبیه نمایش سبک زندگی 

مدرن شده است. مثلا در گذشته ما در محله خودمان برای تمام مناسبت های 

مذهبی مراسم داشتیم یا هیات های هفتگی برگزار می شد، همه چیز ساده بوده 

و برگزاری این مراسم راحت بود. اما آراسته شدن هیات ها به تجمل خودش باعث 

کمرنگ تر شدن و از بین رفتن آنها می شود. در سال های اخیر، کرونا هم مزید 

بر علت بود. همه اینها موجب شد، همبستگی و هویت از هیات ها گرفته شود و 

محتوا یا المان اصلی منتقل نشود. همین ها هم باعث شدند که احیای مجدد 

هیات ها به دشواری خاص خودش روبه رو شود. 

شما هیات ها و مجالس زنانه را سرمایه اجتماعی می دانید. حالا با توجه به 

اینکه این سرمایه اجتماعی به حاشیه رفته چطور می توان آن را دوباره احیا 

کرد یا از ظرفیت های آن بهره مند شد؟

درست است، بزرگ ترین کارکرد این هیات ها سرمایه اجتماعی بوده که حالا دچار 

نوعی خلأ شده است. برای احیا و بها دادن به روضه های خانگی هم وجود دارد. 

یکی از راهکارهایی که بوده، از جانب خود همین برگزار کنندگان روضه ها مطرح 

می شد، مثلا خانم هایی که مداح و روضه خوان بودند، خودشان اعلام می کردند 

در ایام محرم رایگان روضه می خوانند یا مثلا یک نفر اعلام می کرد هر هیاتی برگزار 

شود، بانی پذیرایی خواهد شد. این کارها توانست مجدد روضه های خانگی و 

مجالس را احیا کند. اگر قرار باشد این هیات ها مجدد احیا شود، گام ابتدایی را 

خود مردم و خود بانیان باید بردارند. احیای دوباره این فرهنگ کاملا مردمی است. 

 

 بعضا زنان عرب که برای عزاداری به حرم امام رضا)ع( یا حرم حضرت 

معصومه)س( می آیند، نوع خاصی از سبک عزاداری دارند یا نوع خاصی 

از سینه زنی را اجرا می کنند، آیا این ظرفیت در ایران هم وجود دارد؟ ما هم 

می توانیم به یک مدل خاص سینه زنی زنانه برسیم؟

این فضا در شهرهایی که قومی قبیله ای هستند و در ایران هم وجود دارد، خودشان 

سبک خاصی دارند. مثلا اهوازی های مقیم قم، اینها را که می بینید، حتی با اینکه 

در شهر خودشان ساکن نیستند، نوع خاص و سبک خاصی از عزاداری دارند. 

اینها سبک قومی قبیله ای است. اما شاید بهتر است در کنار استفاده از ظرفیت ها 

و با حفظ مدل عزاداری هر قبیله، آشنایی میان این آداب و سنن صورت بگیرد و به 

سبکی از عزاداری برسیم. مثلا اگر در منطقه ای پنج قوم زندگی می کنند، هر روز 

یکی از این اقوام با همدیگر مراسمی بگیرند که این مدل خاص از عزاداری موجب 

انفکاک آنها نشود و این مراسم مشترک میان این اقوام همبستگی ایجاد کند. پس 

از آنکه این همبستگی ایجاد شود، هیات ها در تمام طول سال برقرار خواهد بود. 

این می تواند موجب پویایی فرهنگ هم بشود. این کار تنها یک متولی می خواهد. 

کسی که بانی آشنایی فرهنگ ها و اقوام متعدد با یکدیگر شود. 

در تاریخ بعد از عاشورا ما مدل جدیدی از عزاداری داریم، مثلا راه اندازی 

دسته های عزاداری توسط زنان، اولین جماعتی که با عنوان دسته با ذکر 

مصیبت مسیری را طی کرد، به خواست حضرت  ام البنین بود که در استقبال 

از کاروان اسرا این کار را کردند. دسته هم نوعی عزاداری زنانه بوده. اما 

اخیرا شاهد انحرافاتی از حضور زنان در دسته های عزاداری هستیم و چند 

سال اخیر هم در سطح سیاستگذاری، ممنوعیتی برای حضور دسته های 

عزاداری زنانه قائل شدند. به نظر شما با توجه به اثرگذاری حضور زنان و وجود 

دسته های عزاداری ما می توانیم این سنت را در عصر حاضر هم احیا کنیم؟ 

متاسفانه ما عادت مان شده به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می کنیم. من 

خودم در این مجالس زنانه و خانگی هستم، خیلی از این مجالس واقعا پر بار است، 

نمی گویم که آسیب ندارد اما محتوای خوب هم دارد. این خرافه و خرافه بازی در 

هیات های مردانه خیلی بیشتر است. این آسیب در هیات ها ی مردانه هم هست، 

چرا آنها تعطیل نمی شوند. اندکی محتوای درست، تلنگر و مدیریت قطعا محتوای 

این مجالس را از این سطح خرافه گونه به بالا می برد ما نمی توانیم بگوییم چون 

ممکن است وارد فضای خرافه گونه شود، همه را قلع و قمع کنیم. 

مراسم شیرخوارگان را داریم. اینکه بتوانیم درست مدیریت کرده و هویت جمعی 

برای آن تعریف کنیم، بزرگ ترین نقطه مثبتی است که می تواند زنان ما را کنشگر 

فعال در عرصه حسینی کند. شما یک مرکز مشخصی را در نظر بگیرید مثلا ما در 

روز تاسوعا در زنجان تجمع مردان را داریم خب یک روز هم به خانم ها اختصاص 

داده شود. به طور مثال در روز هفتم بگوییم تجمع خواهران در مکانی است تا 

عزاداری کنند که قابل مدیریت هم هست ولی ما فکر می کنیم سخت است. 

عشق به امام حسین حرارتی است که در همه عالم هست، کسی که اندکی هم 

این عشق را در قلبش داشته باشد حرمت نگه می دارد. شاید ضعف هم باشد، 

هیچ کسی منکر این ضعف نیست اما نمی شود به خاطر ضعفش همه چیز را تعطیل 

کرد. قطعا با مدیریت و تدبیر می توان هویت جمعی را تعریف کرد و مجددا مراسم 

جمعی که بتواند به زنان هویت بدهد را احیا کرد. 

حالا که ما متوجه یک خلأ و نیازمند احیای آیین و مناسک اینچنینی 

هستیم، به نظر شما متولی این امر کیست؟ یعنی اگر احیای آیین و مناسک 

را به صورت کلان و از مجرای سیاستگذاری فرهنگی پیگیری کنیم زودتر 

به نتیجه خواهد رسید یا اگر به صورت مردمی احیا شود ظرفیت فعال تری 

خواهد داشت؟

این مسائلی است که خود مردم وقتی پشت مساله باشند و آلوده به سیاست نشود، 

قطعا خود مساله بهتر جواب می دهد. شاید در آینده که این هویت ها شکل گرفت 

و این اتفاقات افتاد نیاز به سیاستگذاری باشد، اما در حال حاضر و در این سطح 

اگر بخواهیم احیا کنیم، قطعا یک کار غیر دولتی جواب می دهد. کار مردمی که 

از دل مردم و به خواست مردم باشد.  ما در تاریخ معاصرمان هم داریم، زمانی که 

مسائل کشف حجاب در زمان رضاخان اتفاق می افتد، در اصفهان خانم هایی که 

کشف حجاب کردند، مدام مجلس می گیرند و فضای اصفهان را به هم می ریزند. 

بانو امین در چنین شرایطی تمام زنان مذهبی را جمع کرده و سخنرانی می کند و 

اصلا احیای این مجالس و حضور زنان مذهبی باعث تکان خوردن علمای اصفهان 

می شود، همین باعث اخراج آن خانم از اصفهان می شود. آنقدری که این هویت 

جمعی خانم ها می تواند برای زنان راهگشا باشد، شاید برای آقایان این فضا فراهم 

نباشد. آقایان هویت خودشان را از بیرون می گیرند. 

مجالس عزاداری زنانه یا خانوادگی چه تاثیری بر خانواده خواهد داشت؟ 

این تاثیرگذاری چه وجه تمایزی با هیات های اجتماعی سطح شهر دارد؟ 

آثار تربیتی و کارکردهای اجتماعی روضه های زنانه و خانوادگی را چطور 

می توان تحلیل کرد؟

خلأ هویتی برای کودک و نوجوان ما الان مساله مهمی است. یکی از جاهایی 

که می تواند خلأ هویتی نوجوانان به ویژه دختران را برطرف کند هیات هاست. آن 

هم هیات های زنانه و خانگی ای که بتواند محتوای جذابی تولید کرده و از طرفی 

بتواند معارف را هم منتقل کند و با نشاط باشد و بچه ها در این هیات ها حس دیده 

شدن شان ارضا می شد. دختر های نوجوان تمام این حس های زیباشناختی شان 

در این مجالس ارضا  شده و نیاز به این همه بروز و ظهور اجتماعی نداشتند. این 

هیات ها هم مدام ادامه داشته است. این حس مدام خودش را بروز می دهد و ما 

اینقدر ناهنجاری ها را در این سطح نمی دیدیم و اگر می توانستیم احیا کنیم حتما 

این سطح از ناهنجاری را نمی دیدیم. 

شما از یک خلأ هویتی صحبت می کنید، ما در چند سال اخیر شاهد 

نوعی خلأ محتوایی ویژه کودک و نوجوان هستیم. این خلأ متوجه فضای 

مذهبی یا انتقال ارزش های دینی هم می شود. یکی از راهکارهایی که در 

این حوزه ارائه دادند، تولید مداحی های استودیویی است. با توجه به اینکه 

حوزه مطالعاتی شما کودک و نوجوان بوده، آیا این مدل از تولید محتوا 

می تواند پاسخگوی نیاز کودک و نوجوان باشد؟ تحلیل شما از آسیب های 

مداحی های استودیویی چیست؟

ما الان در فضای مداحی دقیقا همان کاری را می کنیم که در فضای موسیقی 

داریم. یعنی همان طور که در موسیقی سلبریتی پرورش می دهیم، در مداحی هم 

همین کار را انجام دادیم. بچه مذهبی ها الان به یک سمتی رفتند که می گویند 

کراش دارم بر این مداح و بچه های غیر مذهبی هم این طور شدند که می گویند 

کراش دارم رو فلان خواننده. یعنی فضای متمایزی وجود ندارد. دقیقا همان اتفاقی 

که برای بچه غیر مذهبی اتفاق افتاده در قالب دین و روپوش دینی دادن به این 

قضیه، برای بچه سلبریتی سازی می کنید. در حالی که در قدیم چنین چیزی نبود. 

جایگاه مداحی برای امام حسین)ع( آنقدر عظیم بود و شأن داشت، طرف حاضر 

نبود خودش را به عنوان سلبریتی به خرد نوجوان بدهد و همه چیز محتوا محور 

بود. ما خودمان در همین هیات ها رشد کردیم و مسئولیت داشتیم و هر کسی 

یک نقشی داشت. 

حالا ما اینها را ادغام کردیم در فلان هیات معروف یا فلان مداح معروف. عملا 

نوبتی به نوجوانان نمی رسد نسل نوجوان که می خواهد مشارکت کند و اتفاقا 

باید این مشارکت را هم یاد بگیرد باید بتواند این ارزش ها را رواج و انتقال دهد. 

ارزشی هم که نوجوان با آن مانوس نشده باشد آنقدر ماندگاری نخواهد داشت و 

نمی تواند نهادیه شود. سلبریتی با شهرت گره خورده و در دین ما از شهرت نهی 

شده و هیچ تفاوتی میان سلبریتی موسیقی و مداحی وجود ندارد. آدم هایی که 

مداح هستند اگر درصدی اشتباه بروند و خطایی کنند، تمام ارزشی که از دین 

برای نوجوان و یا کودک مخاطبش ساخته به هم می ریزد و این آسیب بزرگی است 

و روح بچه آسیب می بیند. 


